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  رازهايی که آشگار کننده هستند
  
  

 . کاربردی داشته باشند در گذار زندگانی کهکنند پيدا می ارزش نبرای انسا هنگامی تاريخهای  دانستنی: رويدادها
گرچه تاريخ نگاشته  .گردد یشوند و راه آينده نمايان م  باز می رازهای گذشتهیه گهگاها  در کاربرد دانستنیچون
  به راستی همين اندک هم ولیدهد  رويدادهای گذشته را نشان می از بخش اندکی تنهامانده استای که برجای  شده

  تاريخیها برگ  دربا اين وجود .از تاريخ هستند زورمندان رويدادهای تاريخی نيستند بلکه تصور و آرزوی
 .  باشندد بخشی ما سو  امروز و آينده زندگی برایتوانند  که میاستنهفته های پرارزشی  دانستنی

  
توانند  وهشگران میژدر اين است که پ ها و دست آوردهای باستانی  ويرانهی ارزش شناسايی و نگهداری: ها بازمانده

از اين .  دريابنددانش و توانايی پيشينيان پی ببرند و روند جويندگی و کارکرد خرد انسان را در راه پيشرفت تمدنبه 
يی را آموخت که ی مردمان را بازسازی کرد و آسان تر هنرها ه و فراموش شدههای گم شد توان آزمون شناخت می
  .باشند اجتماع مامورد نياز 

  
 از پژوهش و شکافتن اين .اند ی گذشتگان نهفته شده ها بينش و انديشه ها و واژه ی اسطوره در هسته: ها بنداده
 کاوشاز اين . است  ی آن پراکنده گشته ون مايه در وناپديدی آن   گنجينهبرد که توان به فرهنگی پی ها می ارزش
 . را شناسايی کردی زيستن فلسفهنهاد   بن بهتر وپاکهای فرهنگی را از بينش اجتماع  توان آلودگی می

  
 . هستندتاريکاند خاموش و   بر جای ماندهآشگار يا پنهان های تاريخی و فرهنگی هايی که در لابلای بازمانده دانستنی
 آسان  راه در کاربرد آنها را بتواند انسان بشوند وگويا و افروخته  که آنهاشوند  ارزشمند می زمانیها هیاين آگا

 .  شناسايی کندانیساختن زندگ

  
 نيست بلکه کنند دانستن تاريخ و شناختن تمدن گذشته تنها برای سرفرازی يا سرافکندگی مردمی که امروز زندگی می

از ديدگاه ای  تا اندازه ما نگرشچون . اند ا و فرهنگ مردمانی است که فراموش شدهه بهره گيری از تجربهبرای 
بينی  جهانی  درستی يا نادرستیتوانيم   فرهنگ نياکان مییها ارزشختن  شنا با اين است کهگذرد  مینياکان ما

 .  را ارزيابی کنيممانخود

  
 نامند، ، که ديگران پرارزش می رايیها  و دانستنیها يکی از شوربختی ما ايرانيان اين است که ما تنها آگاهی

 بی جان هستند و ارزش ی تاريخیها اين گونه آگاهی. دانيم  کاربرد آنها را نمیين ماکنيم ولی بيشتر گردآوری می
 به ی ندارندکاربرد يی کهها هر جمالی دانسنتیچی منو به گفته. های خواب آور است کاربرد آنها کمتر از داستان

  .کشيم  آنها را با خود می پيوستهمانند که ما های سنگينی می نعش

  
   :کنم  میمرور  راای ساده ی  نمونهبرای روشن شدن سخن

  گروه ازکسهر .  تا بتوانيم تندتر پيشروی کنيم داريم نياز به يک خودروی بار سنگين برای کشيدنتصور کنيم که ما
  ازیبخشها  ی اين پاره همه. کرده استکش   ما پيشانجمن به دشناس  نيک میاوبخشی از يک خودرو را که  ما

 های  با آرمانرا ها اين پاره سازگارکردنما کارکرد و  ای باشند ولی  هستند و شايد هم بهترين نمونهتندروخودروهای 
ور بيندازيم و دانيم کدام پاره را د ، نمیبينيم چون ما، در خود توانايی ساختن يک خودرو را نمی. شناسيم  نمیخود

ها را که   ما اين پاره.ايم ی ساختن خودرويی نبوده کدام پاره را در ساختن خودرو همساز کنيم، هيچگاه هم در انديشه
های خودرو را جدا  تک تک بخشهای  نام. کشيم  و با خود میی ريختهيها تر از چندين کاميون هستند در گاری سنگين
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 اين است .دانيم چرا؟ لی نمی پرارزش هستند وها  اين پارهدانيم که  و میريمدا وست مید  آنها راياد گرفته واز يکديگر 
 .دارد باز می  از پيشرفت ما راسنگين آنهاکشيدن بار  لیکشيم و میخود که آنها را به دنبال 

  
 و مکان  از زمانرويدادهای گذشته جدا ين بيشتر بهدارد اين است که ما میآشفته ی ما را  ی ديگری که انديشه نکته
 هر رويدادی يا بهتر بگويم هر .مکان بسنجيم توانيم ميزان کاربرد آنها را در اين زمان و  و نمیيمنگر  میرويداد
يک رويداد تاريخی  پيوند  شناختن بدونما.  پيوند داردزايش خودشای که در گذشته پديدار شده است با زمان   پديده
 .را بررسی کنيم های گذشتگان آزمون  ارزشتوانيم نمی ، است ده زايي راآن پديده که ،یزهدان با

  
ی آنها به ابزار و دانش  کنند که کسی بتواند از بررسی ارزش پيدا میهنگامی  ی باستانی های يک کوزه خرده سفال
شرفت ابزار و  روند پي از اين آگاهی بتوانيم ماببرد و زمانی اين پژوهش ارزشمند است که ی آن کوزه پی مردم سازنده

ايجاد دگرگونی  مردم دانش يا بينش برای اجتماع سود بخش است که در برداشتتمدن را برداشت کنيم و زمانی اين 
  را روند پيشرفت تمدنتوانندبمردمان  در اين است که ی باستانی های يک کوزه  خرده کردنپژوهشيعنی ارزش . کند

ها نيست که در  ر کهنگی يا زيبايی يا قيمت بازار کوزه شکستهارزش د. تصور کنند از ديدگاه روشن و درستی
 از دتوان  می انسان است کههای  خرده سفال که ارزشی ندارد، ارزش در آگاهی،شوند ها نگهداری می ی موزه گنجينه

 .کند برداشت هاآن

  
  بيشتر سخن از ما تاريخدر اجتماعی را نمايان سازد ولی یها  ارزش روندبايست تاريخ نگاشته شده هم می

 از  با هياهو و فريادگرچه اين تاريخ. دخورن می است که به درد سرگرمی حکمرانان  پيروزی يا شکستهای داستان
ها  چون بيشتر اين نوشته. تر است  زبان بسته همی باستانی از آن کوزهاين تاريخ  برد ولی نام میهم زمان رويدادها 

 در  به خواست و نياز حکمرانانی هستند و پيوستهيکديگراز  و دور پراکندههای  ان در زمهای حکمرانان ی نياز بازده
داستان . اند رنگ گرفته  کسانی نامه ب و بريده و بينش اجتماعی اين رويدادها از زماناند  ديگر بازنويسی شدهزمانی

  .ش تاريخی ندارد هم ارز خواب يک تعبيرنيست و بيشتر از ی يک مردم تاريخیحکومت يک حاکم سرگذشت 
ديدگاه بتوانند   آنهاشود تا  برای واژگون ساختن و پوشاندن راستی نوشته می به خواست حکمراناناين گونه تاريخ

، آرمان حکمرانان در اين است. ی سرگرم کننديها خواندن داستان با  آنها را برگردانند و خويشتنمردمان را از زمان
 با رنگهایآنان   در ذهن همگان سيمای حکومت وپوشيده بماندآنها  های اریک و ستمتی زش،بازتاب تاريخ  درکه

 .نگاشته شود یدلنشين

  
  يا م تاريخ ايران داستانهای ناصرالدين شاه را با داستانهای شاه عباس جا به جا کنيهای ما در کتاباگر برای نمونه 

 حکومت همان  يانديده بگيريم ،اند ايران حکومت کردهکه پس از اسلام بر   را،ها  يکی از اين قبيلهی دوران حکمرانی
 تاريخ ايرانهای   و کاستی که نه به آشفتگیمبيني  می،به درازا بکشيم يکنواخت به جای حکومت چند قبيله قبيله را

يند آ  پیگوناگون های  قبيلهزيرا به حکومت رسيدن .شود های آنها کاسته می ی داستان افزوده و نه از سرگرم کنندگی
 . ادامه داشته استاسلامی   احکامحکمرانی همواره با لیو بوده ها ميان آن قبيلهجنگآوری و کشاکش 

  
با اين   ولی استکرده  میتر  حکمرانی کردن بيگانگان را آسان،ها  در اين دوران ايمان مردم به اسلام،که درست است

  از آنها است که برخی همين رنجآيند  پیاز .ندا هبرد ج میرن در زير فشار جنگجويان و راهزنان بيگانه ايرانيان وجود
حکمرانان مسلمان  از خشونت  با اين شگرد کهکردند  گمان می ونشان بدهند عرفانی  را اسلامتا اند کوشيده میپيوسته 
ردن اسلام بوده  برای مهربان ک در اين راه بيشتر ايرانيانی  مبارزه کهپذيرفت بايد شرمندگیی   همه با.شود کاسته می

 شود هر چند که کردار آنها به نام مبارزه بر ضد ستمکاری ستايش می. اسلامبندهای  از  مردماست نه برای رها شدن
 . آنها است پردازی  برآيند همين دورنگی و دورغ هم از ايرانيان امروزی بدبختیولی بخشی از 

  
 با های ايمان خود را خواهند زشتی  میآنها پسندند نمی را لامدرون اسهای  ولی زشتی  به اسلام ايمان دارندکسانی که

 نوشته شده است ،مسلمانان بر ايران ی پس از حکمرانی ،ی کهتاريخ  درازایدر از اين روی . پنهان کننددروغ
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در اين  .ی حکمرانی يکنواخت اسلامی بوده است  چون شيوه.نيست سامان کشورداری ساختن از دگرگون نشانی
 .شود  داستان پردازی می با سربلندی ايرانيان سرکوب و بهره کشی از در مورد بيگان ياپيروزمندان در مورد تاريخ

 در  کهشود ه میکاربردبه هايی   ارزش و پوشاندندر قهرمان سازی و واژگون ساختن تنها ی ايران تاريخ نوشته شده
 .اند ريدادهای زمان وجود داشته

  
 راست و  برای ماهای بيگانگان اند که دروغ دهآلوده کر دروغ  به تاريخ تا آن اندازهدر را سازی ايرانيان قهرمان
 پيش از  ديگران چونکند واژگون تحريف  که تاريخ راندارد ینياز  همکسی  در اين زمان البته.کنند درست جلوه می
  اسکندر و امامان شيعيانايران بسان دشمنان هايی که برای  داستان اگر به.اند  کرده اين کار راما بارها و بارها

برای دوستداران  آنها راايرانيان  پيش از اين  کهيی پی ببريمها اسطوره  بتوانيم به بهترشايده کنيم ااند نگ ساخته شده
 . اند نگاشته بودهايران 

  
 شير های  و جشن کلمهباده  بسانیيها  برای امامان شيعه بجای واژههای ايرانی اسطورهبرخی از  ی بازنويسی در اگر

حکام اسلامی  ااز ترس آشکار شدن دروغ نيست بلکه برای همآهنگ ساختن آنها با اند برده  به کار راو مناجات
 ندارند و آشگارا اسطورهای یشرمهيچ  که مسلمانان از دروغ گفتن اند داده نشان  نويسانچون اين تاريخ. است

 . چسپانند هزار سال پيش را هم به پيشوايان خود می

  
های   داوری را به ناماند مسلمانان آنها  بافته بودهسليمان  برایيهويانی که و سخنانها   داوری برخی ازبسان اينکه

 از سوی محمد به  يارسانند  به پيامبری میبرند  اسکندر را هم به حج می ايرانيانبينيم که می. اند برگرداندهعلی 
   همههای شگفت آور ديگر که  داستانسدها و کنند و را هم در خواب مسلمان می خسر ونويسند خسرو پرويز نامه می

 .دنده پردازی نشان می مهارت مسلمانان را در دروغ

  
های آمريکا يا   زمان ديرتری به اهميت کشف سرزمين از اين رویبا اين وجود چون ديدگاه مسلمانان خيلی تنگ است

  پس از هزارسالکرد و را کشف میها   اين پديده شيعهنه يکی از امامان و گرندا ه پی برد نيروی کشش زمينفکش
  خودشان واند  مسيحی بودهها  اروپايی چونالبته .کردند در حديثی از زبان او روايت می آفريدند و مورخی را می

با اين وجود . مده است درنياغنيمت اسلامبه   هنوزهای آنها يافته  اين است کهاند نوشته تاريخ را در زمان رويداد می
 .کنند میناپديد ی معراج و شق القمرکردن محمد  ها را در سايه در کشورهای مسلمان اهميت اين گونه پيشرفت

  
   :رازهای آشگار کننده برگرديم به  پسگريخت،ب  از دستی سخن  رشته ايرانهای تاريخ شفتگیآاندکی در 

 یهای شب ارزش بيشتر از داستان ،آرايیکشور  فرهنگ زمان و بدون پيوند آنها بای،های تاريخ هرچند سرگذشت
سخن از . شوند  را يادآور میی کشورداری زمان دگرگون شدن شيوه ، ناگزير،های تاريخی ندارند ولی نشانه گذاری

از پيکر اجتماع  ی تاريخی رويدادها ازبرخی به راستی  يعنی.های فرهنگی در سامان کشورداری است دگرگونی
  . شده استنگاشته کاستی  کژی وبا هاآن رويداد ی درون مايه  ولیاند يان گذشتهايران

  
  :کنم ، اشاره میی کشورداری دگرگون شده است  شيوه هنگام آن درکه ،یيها به نشانه گذاری

 نی بر ايران حکمرا يونانيان چند سدسالپس از آن. ه است اسکندر يونانی فرمانروايان هخامنشی را سرکوب کرد- ١
  .اند ردهک
 بر ايران  اشکانيانسدسال چند پس از آن. کنند آزاد گان ايران را از حکومت بيگاناند پيشگامان اشکانی توانسته - ٢

  .اند بودهفرمانروا 
 پس از آن ساسانيان .اند ستهشک  را در هم  فرمانروايی اشکانيان،ی هستند خود ايرانکه ،پيشگامان ساسانی – ٣

  .شوند می ی ايرانفرمانروا
 احکام   غبار همان امروز در به ساسانيان را سرکوب کرده و تاند وا ه هجوم آورد مجاهدين اسلامی از عربستان- ۴
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   .رانند میبر مردم ايران حکم 

  
 به وچود حکمرانیی  شيوه در  چندان دگرگونیاند  که پس از اسلام بر ايران حکومت کردهیهای گوناگون قبيله(

      ).ه استربود  ديگریی   از قبيله را حکومتای  قبيلهی تنها سرکردهاند بلکه  نياورده
های  های آن در برگ آرايی در ايران دگرگون شده است و هرچند نشانهای کشور  شيوهبه راستی های زمان در اين پاره

ها، در  های باستانی، در واژه نههای فرهنگی آنها هنوز در ويرا اند ولی نشانه آلوده يا ناپديد شدهبه دروغ تاريخ 
 پرسش اين است که . استها  دگرگونیو برآيند اين چگونگی  در مورد پرسش.ی گوناگون نهفته استها افسانه

 چون اين پاسخ سيمای .اند ايرانيان در دوران هخامنشی يا دوران اشکانی چه تصوری از پيدايش هستی داشته
 حکومت ولايت فقيه را زيرسازی ، انسان از خلقت، گونه که تصور ايرانيانهمان. حکومت آنها را نشان خواهد داد

 . کرده است

  
در .  برآنست که کردار حکمرانان زمان را ستايش کندراند  گذشته سخن می فرمانروايانهای از داستان  تنهاتاريخی که

  يونانيا در تمدن مردمان ايران بينش  هنر وهای در چه دگرگونیی يونانيان  حکمرانی که شود چنين تاريخی گفته نمی
 تفاوتی را ندانچبينيم که تا همين سد سال پيش ايرانيان ميان روم و يونان  با اين وجود می. استايجاد کرده 

اند و اروپا را  خوانده  می روممرز ايران را کشورهم )ی امروز ترکيه(  ايرانيان آسيای کوچک.اند شناخته نمی
ند ا هشد  دشمنان ايران ستايش می پيوستهپنداشتند و پس از اسلام هم که ه اسکندر را رومی میاين بود ک. فرنگستان

کسی (  چون در قرآن از ذوالقرنين.اند ه ناميد" لقرنين اوذاسکندر " ند و او را ا هلقبی از قرآن برای اسکندر درآورد
 به جز يک  از سوی ايرانيان، اين دوران برایبه هر روی. تعريف و تمجيد شده است) که دو تا شاخ داشته است

  .در دسترس نيست ت و درستیی راس نوشته  شده است، اسکندر چسپانده بهکه يیها مشت افسانه

  
 در دست را فرمانروايی  خودمردم را با خود همراه کنند واند   پيشگامان اشکانی توانستهبايد پذيرفت که به راستی

 ولی داند اند کسی به درستی نمی داده  چه فرهنگ و چه بينشی کشور را سامان میاينکه اشکانيان بر اساس. بگيرند
ديگری، که ما   دينتوان برداشت کرد که ساسانيان ستايشگران مانند می يی که در گذار زمان بر جای میها از نشانه

اردشير ی   دشمنی هم شايد.ندا هدورزي می ستيز بينی اشکانيان جهان با  از اين روی و اند  بوده،ناميم  می زرتشتیآنرا
 .است  ستيزه جويی دينی بوده تنهابابکان با اشکانيان

  
برخی از دستورهای ی  در دست نيست ول از بينش مردمان در دوران ساسانی همهای گويايی  چندان نشانهاگر چه

 ايرانيان با زور چند که  هر.رند همخوانی داان زرتشتيهای  با گفتههای دوران ساسانی يا بهتر بگويم اسلامی با آيين
 برآيند همان احکام دوران ساسانيان از اسلامزدگی و پايداری اسلام در ايران  بخشی ازولیاند   مسلمان شدهشمشير

 .بوده است

  
درست است که جنگجويان هم بر .  است گيری انسان پيشرفت ساختن ابزارهای مدرن، روند تمدن، برآيند دانش و پی

از . اند های اجتماعی کاسته اند ولی آنها با گسترش ترس از پيشرفت انديشه افزودهنياز دانش ابزارسازی شتاب و بر 
اند چون همگی در زير بيرق اسلام  يکديگر نداشته  چندان تفاوتی بامرانان مسلمان که حک است برآيند همين شيوه

  .  اند هردک حکومت می

  
 تکراری  هم هيچ رويدادی حتا کارهای روزانه، البته اين سخن درست نيست.شود گويند تاريخ در زمان تکرار می می

توان در درازای زمان  ی را می رويدادهر همسان ولی. خودش پيوند دارد و مکان نيستند يعنی هر رويدادی به زمان
يدگاه خود را در درازای  يعنی اگر ما د.اند اشتهی ديگری د اند و درون مايه ی ديگری نمايان شده  در چهره کهپيدا کرد

 . پيدا کنيم هم شايد بتوانيم همسان آن را در دوران ساسانی، از بررسی کردن رويدادهای امروز،زمان بگشاييم

  
ای است که ما براساس آن  ی انديشه سخن از سرگرمی و پاسخ به چستان نيست بلکه سخن از شناخت زمينه
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انديشيم و داوری  سخن از اين است که آيا ما می. کنيم وز را ارزيابی میانديشيم و کردار خودمان و رويدادهای امر می
 .پروانيمب را ی آنها نديشهااند که ما  را فراهم کرده ی  زمينهانپرداز  دروغ وکنيم يا حکمرانان می

  
 زشتی و ی خود  با انديشهتوانيم  تا چه اندازه میبرای اينکه روشن شود که تا چه اندازه ما خودانديش هستيم و

 .کنم اشاره میای   نمونه بهسنجيمبتاريخ  زيبايی را در رويدادهای

  
 پس از .ندا هگفت سخن می ای ی تازه بينش اجتماعیاز   چون آنهااند  را کشته مزدک پيروانگويا در زمان انوشيروان

سال پس از فردوسی چندين سد.  هم در شاهنامه به آن رويداد اشاره شده استچند سدسالدر کتابی و پس زمانی 
 را در شاهنامه یکس  کمترپيش از آن. (رسيده است يا ملايان زمان  راويانداستان اين رويداد به گوش برخی از

   ) است پس از فردوسی نوشته شده سال٣۵٠ای که پيدا شده است   پيرترين شاهنامه ؛اشته ددسترس
 در کتابهای گوناگون حتا در بينی و ريزبينی ژرف با يدادی مزدک و نيز از آن رو بينی هانجبه هر روی ما امروز از 

 سرزده  از انوشيروان اين زشتکاری و ستمکاری بر اين باور هستيم که ماالبته. خوانيم  می همهای کودکان کتاب
توان برداشت کرد که در  از اين داوری می. کنيم ی او را نکوهش می است و ما به درستی کردار ناجوانمردانه

 پس ما مردمان نيک انديش و انسان دوستی  <<.ی ما دستکم کشتن دگرانديشان زشت و ناپسند است شهاندي
 .>>هستيم

  
 .اند اند در شهرهای ايران کشتار کرده ای داشته ی تازه در همين دوران نزديک پيروان باب را که بينش اجتماعی

اين اند ولی   هم از اين رويدادها گزارش دادهگانبيگان حتا  هنوز در فراموشی گم نشده است و کشتارسرگذشت اين
اند  چون اين دگرانديشان کافر بوده. شماريم  زشت می چندان اين کردار را ماخراشد و نه  نه درون ما را میستمکاری

 . دانيم میی مسلمان   وظيفه را کشتن کافر، که اسلامزده هستيم،و در ذهن ما

  
 ،ه استکشتار کرد جوان را  هزاران براساس احکام اسلام که،ومت اسلامی همی حک از زشتکاری و ستمکاریحتا ما 

 چرا ما پس از سدهاسال پرسش اين است که .بنديم می جلادی  کردار کشتار جوانان را بهی  و زشتیشرمسار نيستيم
می از جلادی  ولی در کشتارهای حکومت اسلاه است که انوشيروان به فرمان موبدان پيروان مزدک را کشتانيمد می

 کشت؟ آيا خلخالی خودسرانه و در پنهانی ها را  آيا انوشيروان با دست خودش مزدکی.گوييم به نام خلخالی سخن می
 کشت؟ دسته دسته جوانان را می

  
 یفراموشبه  را رويداد  آن خيلی زودکنيم زيرا به پرسشی برخورد می  کمتراين گونه رويدادهااز شنيدن البته ما 

. ی ما دستکم کشتن کافران زشت و ناپسند نيست توان برداشت کرد که در انديشه  از اين داوری می ولی.مسپاري می
 .>>ستيزی هستيمانديش و انسان بدپس ما مردمان << 

  
 دوگونه داوری  در مورد يک کردارتوانيم انسان که در يک زمان دو بينش گوناگون ندارد، ما هم انسان هستيم و نمی

  از همانشويم ولی  میخشمگين از کرداری که شايد چندين سدسال پيش رويداده است  ماپس چرا. مداشته باشي
 .شويم شرمنده و آزرده نمی شود انجام میبه راستی ما خود کردار که در زمان 

  
ست کنيم و در ما از يک بينش و يک ديدگاه به پديده و رويدادهای هستی نگاه می: پاسخ اين پرسش خيلی آسان است

 .کنيم  از ديدگاه اسلام ارزشيابی میها و رويدادهای هستی را ما پديده.  بينش است يکی ما هم بر اساس همين داوری
دانيم که در اسلام زشت   زشت می آنچه را زيرا ما.کنيم  ارزشيابی نمیای را  پديدهی خودمان با انديشه  آزادانهما

 . شده باشدخواندهسلام زيبا ناميم که در ا آنچه را زيبا می  شده وشمرده

  
ايمان . کند  ما را شرمنده نمیی که براساس ايمان ما باشد پس کرداربينيم  را در ايمان خود نمیی ستمکاری ما زشتی
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تا هيم د ها گسترش می  مزدکیانوشيروان وهای  ما زشتی را در داستان. ساخته استی ما را   داوریی ما به اسلام پايه
 محکوم  راما خلخالی.  اسلام آشگار نشودی داريم تا زشتی ها را پنهان می ما کشتار بابی.  جلوه کنداسلام عزيز زيبا

 و يسيمون رويدادهای تاريخی میهای آلوده به دروغ را به نام  ما داستان. احکام اسلام محکوم نشوندکنيم تا  می
باز است، به  تاريکی  سوی که تنها به،مان خودی اي ما از دريچه .از آنچه که هستيم شرمسار نشويمخوانيم تا  می

 .کنيم  تبديل میترسيم که از آن می ی به دوزخبسازيم متيتوانس می  هم امروز که رابهشتی و نگريم جهان هستی می

  ) آمده است"ما اسلامزدگان"بجای " ما"ی واژه( 
ها و  ولی اين نارسايیکونی است های گونا لودگیآها و  درست است که در انديشه، گفتار و کردار ما کاستی

ی   ريشهاگر بخواهيم با راستکاری. نگريم از آن ديدگاه به جهان هستی می  ما کهخيزند  برمیی ا ها از زمينه کژپنداری
های  پردازی نيازی به خواندن دروغ بررسی کنيم  اسلامحکومت تاريخ ی ه هزارسالرويدادهایی خود را در  پسماندگی

  :  را در يک جمله بازگو کنيمدوران حکومت اسلامم تواني میريم و اسلامزدگان ندا
  از هنگام زادنمردم ايرانسخن از اين است که  (.>>کند  حکومت میيانايرانبر   االلههزار سال است کهبيش از << 
   )شوند معتاد می  اين افيونهایبند به

 زيرا . استخفت آور يعنی بردگی و اسارت انسان،،  حکومت االله در ذهن کمتر کسی کهاين است مابدبختی ی  ريشه
  :، پس شايد بهتر باشد که بگويمکنند می آرزو" انشااالله " با وردايرانيان رهايی از حکومت اسلامی را همين بيشتر

 .<<کند سدها سال است که امام زمان در ايران حکومت می>>  

  
 ردمي اند او نه زاييده شده است و نه می رشت االله خلق کردهس از هيچ و هم او راامام زمان کسی است که واليان اسلام

در همين هم راز ناتوانی ما . کند  میداوری  حکومت وسنجد و بجای ما انديشد، بجای ما می ولی او بجای ما می
  >داند که از اين رو به آن رويم بگر، کسی راز مرا داند<:ی اخوان ثالث  به گفته.ی کوتاه تاريخی نهفته است جمله

ی ما را در دست دارند و ما با معيارهای  ی انديشه هايی هستيم که زمينه درست است که ما به راستی گرفتار پديده
های سنگين، را دور بريزيم شايد   اين معيارهای نادرست، نعش ماکنيم ولی اگر های هستی را ارزيابی می آنها ارزش

  .رديمگ به خويشتن بازتوانيمب

  
های  اند ولی ارزش ها را واژگون نشان داده ها و اسطوره  و مفهوم واژهاند رانان به دروغ آلوده کرده حکمتاريخ را

  در گذرگاه تاريک تاريخهای فرهنگی يافتن نشانهانسان از   .اند ها پنهان مانده ها و اسطوره فرهنگی هنوز در بن واژه
 بينش اجتماعی دتوان میانسان ها   با آگاهی از اين ارزشايی واند شناس شده يا پايمال شده   گميی کهها تواند ارزش می
 . کندها پاک  از آلودگیرا

  
ی  ريشهکند و   دو بينش بررسی میهای تضاد در ميدان داستان نبرد رستم و اسفنديار را منوچهر جمالی:برای نمونه

 نبرد دو پهلوان  تنهااين داستان. جويد  میان برضد دروغوندکاران راستی  و مبارزهبينی  جهان آنها را درجويیستيز
 چون اين نبرد تا به امروز استهای آن بسيار پرارزش  مايه  بن شناختندر زورآزمايی نيست بلکه نبردی است که

 .   ادامه دارد

  
 اين ولی .سته  نيزهای گوناگون بينی روند تاريخ تنها سرگذشت حکمرانان نيست بلکه گذرگاه نبرد بينش يا جهان

  با چشم سر رابيند و بينش فرهنگی  بنگارد که می راتواند چيزی  مید چون انساننشو  در تاريخ نگاشته نمیردهانب
 از  آنها ولی شده است نگاشته اسطورها پيکر در  راهای گوناگون بينی  که سيمای نبرد جهاناين است.  ديدتوان نمی

 .شوند ديده نمی  آلوده شده است به دروغی کهديدگاه
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